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   را دارندماهای   درست ويژگیماروشنفکران 
  

 نيست و توانستن کردار اين انديشه به .ست آرزويک در مورد  انديشه کردن خواستن تنها باحتا به همراهدانستن 
 سخن تنها از . استآرمان به ميزان سنجش نسبت توانبا اين وجود دانستن . ای برای توانستن نباشد  زمينه همشايد
 های خود دورنمای برنامه در برای بهبود و پيشرفت اجتماع  روشنفکران آنها راکه است خواهیزادی ی آها آرمان
 واين تلاش نه نشان دانستن کنند  تلاش میی خود آرزوها برای رسيدن به هم روشنفکران ايرانبرخی از .اند نگاشته

د بر نای که باش  با هر مزهها  اين تلاش البته برآيند.ی آنهاست وانستن بلکه تنها نشان آرزومندیتو نه نشان 
  .افزايد  مییهای اجتماع آگاهی

 

های گوناگونی را برای   راه برخی از آنها نيزکنند و  آزادی را ستايش می ستمکاری بيزارند واز روشن انديشان
جای  زيرا شناخت ابزار .بهره گيری کنند های خود  آگاهی ازتوانند  نمی به کردار آنهاشناسند ولی  می آزادیرسيدن به

، که راه رسيدن به آنها های باشکوه  و آرمانهای بلند  انديشه.کند  نمیمهارت در کاربرد آن ابزار را پر وتوان ساختن 
  .ستها انديشه آن ی و سستیپختگی  نا نشاندر پندار کشيده شده است،

  
 اگر . بگيرندیجا يند ولی سامانی ندارند که بر دلآ رويند چون دود به چشم می ی پندار می  در زمينههايی که انديشه

توان   نمیدهليز تاريکی ايران از کمبود آزادی در زير فشار است و در اين  داند که جامعه يک روشنفکر راستکار می
از برآوردن کمبودهای جامعه  راه  او بايد بداند که پس،ساختهای اجتماع را برای مردم نمايان  ها و پسماندگی کاستی
 .شود آغاز می دهليزهمين 

  
 بخود  خودمردم انبوه ، اجتماعیهای نشان دادن راستی و کاستی، با  کهی بسته باشدندارپ اميدش به   روشنفکریاگر

  چنين روشنفکری وگرايد  مینااميدیبه   او، پندارسازند شوند و ديوارهای فشار را ويران می خواهان آزادی می
 و آرمان او هم  آزمون نشدهبه کردار ی پنداری است که ی او بر زمينه  انديشهزيرا.  شدخواهد و افسرده افکندهسر

  . که بر باد نوشته شده استاميدی است 

  
ی خود را بازگو کنند ولی انبوه مردم به اين آزادی نيازی   انديشهتا بتوانند نياز به آزادی دارند  هستند کهآزاديخواهان

 از  کهآنها چيز ديگری برای بازگو کردن ندارند. انديشد که به جای آنها میای ايمان دارند  دهبه عقي زيرا آنها .ندارند
نها آ در اجتماعی که احکام شريعت بر آنها حکمفرماست انبوه مردم تنها از ستمی که بر . ببرندنجر ی آزادنداشتن
 آنها .دانند زشت نمی  راستمکاری اين مردملی  وستمکار بيزارندتنها از از اين روی آنها . برند  رنج میشود وارد می
گويند بلکه تنها پرسش   سخن نمی نهفته است، قصاص، ديه، سنگسار در احکامی بسان جهاد،، کهستيزی از انسان

  .کنند  استوارند، ستايش میاوامر االله شريعت اسلام را، که بر احکام آنها ؟ند هستیاسلام  اوامرکدام :آنها اين است

  
 جای ابزارهای  بتوانند خود اين ستمکاران کوتاه بشود تا شايددست خواهان آن دگرگونی هستند که مردمیچنين 

مند   از کارکرد و توانايی خود بهرهکه بتواننددارند تا آن اندازه به آزادی نياز انبوه مردم  البته. ستمکاری را بگيرند
  مردم که در ذهن،یمعيارتنها چون .  و نيک انديشی نيست در راستکاریی مردم  ولی کارکرد و توانايی همه.شوند

  .اکم هستند حاجتماع است که بر احکامی، همان شريعت، همان فرو رفته است

  
هم اکنون از  آنها هستند پيکار ستمکاری درهای  با بنمايه خود، دوررسهای برای رسيدن به آرمان ،که یروشنفکران

 است تنگ که از ايمان آنها ای  روزنهزيرا بينش اين مردم. ندا افتاده دررماست که در اجتماع حکمفهمگانیبا بينش 
   .پندارند راست میبينند   و هر چه را که از اين روزنه میگذرد می

  
 برای برخی از ، خود رادارد اجتماعیهای   پديده روندهای که از  براساس آگاهیتواند دورنگر باشد و می انسان
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 کارآيی ندارند مگر ،بخود  خود، روند تاريخ ازآگاه بودن و شناخت .آماده کند ، باشندسوهم ن روند ايبا  کهآمدها پيش
 . ت خود را باز و هموار کندها راه پيشرف  برآيند اين دانستنیاساساينکه انسان بر

  
که در ی دارند انند نياز به هموهای خود  برای رسيدن به آرمان سياسیروشنفکراندهند که  ها نشان می برآيند آزمون

به زبانی ساده کسانی که خواهان سامانی آزاد در اجتماع ايران . راه سياست آنها همانديش، هميار و همگام باشند
 در های خود را يعنی اگر آنها بتوانند آرمان. ی مردم برخوردار باشد هستند نياز به سازمانی دارند که از پشتيبانی

 .شکند  توان ايستادگی ندارد و درهم میحکومت اسلامی آنگاه دن بارور سازدامان مردم

  
های مردمی و   آرمان آنها، شايدکنند  در ايران تلاش میی مردم ستيزاز جلوگيریامروز برای  که آزاديخواهان،

ی  هستیاز ی که مردم  تصور. آرزوهای مردم پنهان هستندفرآيندی آنها تنها در ها  خواسته دارند ولیای پيشرفته
  . بر جامعه استی حاکم عقيده آزاديخواهی خلافاز اين روی .  دارند بر اساس برده منشی استانانس

  
ی خود را آزادانه آشگار  تواند انديشه او نمی  به ستوه آمده است،اسلامی در زير ستم حکمرانان  کهيک آزاديخواه
با چشمان خودشان ن راستی را  جهادم بتوانند تا مرهای آرمان خود را به مردم نشان دهد ند زيبايیاتو کند، او نمی

 . دارد تا او بتواند در آزادی از مردم پشتيبانی کندی مردم نياز  برای رسيدن به آزادی به پشتيبانیآزاديخواه .ببينند
 هاديخوااين آرمان، که آزدورنمای  از آنها . که بتوانند کمبود آنرا شناسايی کننداند شتهبا آزادی آشنايی ندا ولی مردم

 شناختن  نه مردم نياز شناساندن آرمانش به مردم دارد آزاديخواه نياز به.شوند  برانگيخته نمیرا برانگيخته است،
  . آزاديخواهآرمان

  
 .آيد به شمار نمی، توانستن  فرمانروا نيستيم پديدهکه ما بر روند و پيدايش آنای  دانستن و خواستن، درمورد پديده

 در خشکساران است ولی چون ندگی و خواستار بارآگاهی داردهای ابر و ريزش باران   ويژگی بهبسان اين که انسان
های نيک  زمانی که خواسته.  کند و بارنده را به دلخواه رهبریابرتواند   نمیجنبش ابر فرمانروا نيست، روند و براو 

پديدار در بينش مردم  آن نيکی و درستی همآهنگی نداشته باشند ها آن ارزشاز  مردم تصورو درست روشنفکران با 
را با  نگرش مردم  آنها ابزاری ندارند کهشناسند ولی  را میها خواسته های اين روشنفکران نيکیبرخی از  .دنشو نمی

 . به آنها زيبايی را نشان دهد نيست که يعنی روشنفکر بر راستای نگرش مردم فرمانروا.ها آشنا کنند اين نيکی

  
 عذاب و عِقاب از سوی  عتاب و، آنها خود را سزاواردانند خالق خود میی  می که خود را محکوم ارادهدر تصور مرد

ی آنها با   واسطه او کهندکن ای بازگو می مردهبه  چاهی يا  به به سنگی، خود راهای  خواسته آنها.پندارند خالق می
زنند تا   را به خالق پيوند میآن کسسازند و   بتی می برای مردمای  مردهای يا برخی از زنده  اين است که.خالق است
  .های خود را از زبان آن بت به گوش مردم فرو کنند خواسته

  
.  که در بينش مردمانش راستکاری و دادخواهی پرارزش باشديابد  گسترش میای دادگری و دادگستری در جامعه

نيکی و بدی را تنها با معيار حلال و حرام  نش مردما کهشود هيچگاه سامان دادگری در اجتماعی استوار نمی
 مقدس  در ذهن آنهاپندارند و تا شريعت  ستمکاری را از سوی واليان شريعت عدالت میاين مردم .کنند ارزشيابی می

   .نخواهند برد مفهوم دادگری پی به و در نتيجه ستيزی  انسان به ماهيتاست

  
  مردمدر بينشهنوز  ها مفهوم اين پديده های باشکوهی هستند که يدالهای آزادی، دموکراسی، مردمسالاری ا آرمان

 مفهوم که شوند برگذار می تا آن اندازه کشوریهر  در سامان های زيبا و باشکوه اين پديده. ايران وارد نشده است
توان در  ومتی نمیهيچ ايدئولوژی و حک  يا بايیدر اين زمان با هيچ نيرو. باشند آن مردم آميخته شده آنها در تصور

 اين درماندگی کمتر نشان . سامان مردمسالاری به وجود آورد،پندارند  مقدس می راشريعتاحکام  که  ايران،ی جامعه
 .  بينش مردم ايران است  فرهنگی دری  است بلکه بيشتر نشان از آلودگیی روشنفکران از ناتوانی و کژپنداری
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د که نخست مسلمان شده باشند و نيز  تحميل کرمردمی بر  تنهاتوان ی م احکام شريعت رابر اين اساس است که
 سامان اين است که . نخست به آزادگی گرويده باشند کهتوان در مردمی استوار ساخت سامان دموکراسی را می

به  به بينش خود مردم بستگی دارد نه ان مسلمان بر مردمت شرعیمو يا حک در اجتماع آزادگانکشورداری
 اگر  واند  مردم روييده همان از بينشها و روشنفکران  حزب آرمان زيرا.اجتماع  آنروشنفکران ها و حزبهای  آرمان

 .شوند میگم  در سراب آرزو ها بيشتر آن خواسته برويند جدا از روند جامعهی يها خواسته آزاديخواهان در پندار

  
 دموکراسی به اين  با اندک رنگ رای قوانينندا هر هم نتوانست حتا با زوعراقدر بينيم که بيگانگان در افغانستان يا  می

وانين  ق ازشت برداریرونو در هيچ يک از کشورهايی افريقايی، با وجود استقلال و  همچنين.کش کنند مردم پيش
 . داشته باشد وجودوکراسی دم براییا شود که حتا زمينه ای ديده نمی جامعه، دموکراسی

  
 تصور از ولايت فقيه وجود .رود ی از ميان نمی روشنفکرگسترده شده است با جادوی ايران ی بدبختی که بر جامعه

يک  . در افکار بيشتر مردم آميخته شده است هم اين آلودگیو برخاسته "ی او حاکميت االله و خليفهاز  "مسلمانان
 را های آن مايه  درون  بتوان برنامهی توليدی بستگی ندارد که با يک جامعه تنها به ساختمان، کارخانه، زمين و شيوه

 ، اسلامیخلافت هزار و چهارسد سال در درازای ، کهگرفتار است ذهنياتی دری ايران  جامعه. دگرگون ساخت
هر چه که شدنی يا  اين مردماندر ذهن  ذليل االله است و  وعبد در اين ذهنيات انسان. اند جايگزين فرهنگ ايران شده

 .بيرون نيستی االله  و ارادهنشدنی باشد از خواست 

  
. اگر به راستی بخواهيم از چنگال ستمکاران حکومت اسلامی رهايی پيدا کنيم دستکم بايد از خودفريبی پرهيز کنيم

ی   ساختار جامعه از ماشناخت بر دهنيات مردم به کمبود  آنهاموکلين  نفوذستيزان در قم و  پايگاه ايرانخوار شمردن
با هزار سال  است سازمانی ، حاکم است سراسر ايران در مسجدهابر کارکرد  که، خشمين پايگاه ا.افزايد ايران می
  .کند بر ايران و ايرانی حکمرانی میمت رضاشاه، وبه جز اندک زمانی در دوران حک ، پيوسته کهپروری ی برده تجربه

  .های آزادی برويند  جوانه آن درون در کهآورد به وجود ای زمينه توان در حکومت اسلامی کمتر می از اين روی

  
 سامان مردمسالاری در ايران ولی ايجاد  باشد دسترس که شايد در آرمانی است حکومت اسلامیساختنسرنگون 

   با اين وجود.شود های مذهبی، شکوفا می ی ذهنيات مردم از آلودگی ، پس از پاکسازی در دورگاه کهآرزويی است
 .ای برای رشد فرهنگی به وجود بيايد  زمينهجامعه، در اين ،ی حکومت اسلامی  سرنگونی باتوان اميدوار بود که می

  
  اين آرمانسيمای حکومت ستمکاران است و  کردنآرمان آزاديخواهان بسيار دورتر و فراتر از سرنگونبه هر روی 
  آنهاکنيم که شنفکران برخورد می به آن دسته از رو اکنونپس. شود  مینمايانای بسيار دورتر    آيندهگام به گام در

مردمان  راه پيشرفت  و اميدوارند که پس از سرنگون شدن نامردمانهستند خواهان  مردم ايرانرا درخورومتی حک
 .یشاه مردمی در شيوهيعنی حکمرانی با اندکی انسانيت نه سامان کشورآرايی . گشوده شود

  
های بستگی   لرزه به آنها بستگی ندارد بلکهی ديدگاه  و درستی روشنفکر چندان به نيکويیهای ی اين گروه پيروزی
دانستن و خواستن اين   تنها بهها هم اين لرزه. باشند  همآهنگ و همزمانهای برخاسته از دل مردم  با موجدارد که

  . کارآيی داشته باشدان مردم درون به سازمانی نياز دارند که در آنهاشوند بلکه کسان ايجاد نمی

  
يم و انهای فرهنگ نياکان خود بپوش بايیهای اجتماع ايرانی را با بزرگی و زي ها و زشتی توانيم کاستی نمیما 

ی تاريخی و ها ها، بررسی ها، برنامه بيشتر انديشه. ی باشکوه پنهان سازيميها ی خود را در پشت آرمان شرمندگی
مردم را به درمان دردی   ، با نيايش و ستايش،توانيم می ما نيعنی. اند بنا شدهدروغ ی ما بر  بالاخره ساختار جامعه

بينش مردم ايران آلوده و بيمار است ولی ما تنها از درد آن . ورزند  عشق میی آن درد تشويق کنيم که آنها به بيماری
  .ايم  چون ما هم در اين جامعه پرورده شدهشده است ی ما بيماری بخشی از هستیاين  .گوييم بيماری سخن می
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 روشنفکران، آزاديخواهان، . با فرهنگی آلوده و از خودبيگانهیا  جامعه:ی ايران اين است که هست جامعه
  .شود  آشگار میهای همين مردم  و کردار آنها با ويژگیاند سياستمداران و حکمرانان از مردم همين جامعه برخاسته

ی بيچارگی  همه است که تر ساده  وی روشنفکران  کژروی آخوندها ناليد يا ازی  از ستمکاری که استتر البته آسان
 . تا از خودمان شرمنده نشويم بنويسيم بيگانگانی سياه پروندهخود را در 

  
همگی با افسوس و چشم گريان سر بر خاک  و اند  روييدهآلود زهردشت  ايندرانديشان بسياری هم  البته روشن

  :گويد نيمايوشيج می.  استهای آنها هنوز خشک نشده  اشکلیاند و نهاده
  <شکند  خواب در چشم ترم می،ی چند غم اين خفته>   < و ليکه چشم کسبنيست يکدم شکند خواب  > 

  :فرستد  قاصدک را پس می،بينی ، با ژرفاخوان ثالث
همه کورند و  دل من در ، قاصدک،برو آنجا که تو را منتظرند> <  با کسی و گوشی آنجا که بود چشمبرو> 

   <دکرن
  :کند آشگار میی ما را اين گونه  فريدون مشيری پيوند همبستگی

 <همان تنها، همان تنهاها ايم<> ما همان جمع پراکنده> 
  
ی راستی و درستی  اند و با همه  تنها مانده و شدههای نيک پديدار بينيم که آزاديخواهانی، پراکنده، با انديشه می

ی دل اين مردم لانه  کسی که در سياهخانهايم  ولی ديده. ين خفتگان بشکننددر چشم ااند که اندکی خواب  نتوانسته
های   پايه دوباره در ذهن آنها با شعبده بازی مردم را بفريبد وتواند  می به سادگی، چون شريعتی،داشته باشد

  . ی اسلام را نوسازی کند پوسيده

  
 ند،ندا  جرم میايمان آنها باشدای که ورای  نديشه ا آنها،ندنک  را ستايش میی که احکام انسان ستيزمردمانی

 مردمی که خالق امام زمان .شوند پرورده می های ذهنی پسماندگی همين در  همجامعه اين روشنفکران و آزاديخواهان
 منجی خود را ی سرگردان در هم روشنفکران آنها،اند کشيده خود را به زنجير )کی؟رهايی از (رهايی  به اميد ،هستند

  .جويند های بيگانگان می ر کتابد

  
در کردار ديگران جستجو   همی پسماندگی خود را از خودبيگانه بودن است که ايرانيان ريشه بر اساس درست
. شماريم بختی خود را گناه ديگران می  بد وپنداريم  خود را پاک و بدون کاستی می"همان جمع پراکنده "  ما.دنکن می

 آيا تنها روشنفکران ما شهامت ندارند ." که روشنفکران ما شهامت ندارند" نالند کران میحتا روشنفکران از روشنف
داشتند؟  های مردم اروپا را می يا ما خودمان نيازی به اين ويژگی نداريم؟ آيا روشنفکران ما بايستی ويژگی

اگر آنها بی . رويند میران  مردم اي در کوير ذهنها را دارند که  درست همان ويژگی،برآيند در ،روشنفکران ما
، کژرو، دروغوند و تاريک انديش هستند برای اين است که آنها از  خودفريبشهامت، از خودبيگانه، خودخواه،

 ناشناختهآيند ديوهای  ی خود را پی چارگی اين است که ايرانيان نه تنها بی. اند ها برآمده مردمی با همين نشانه
  .سپارند  میشهامت با دست فرشتگان به هم های خود را یدشواری  پندارند بلکه چاره می

  
به راستی و گام به گام فرهنگ ايران را  تاانديشيدند  میی ديگری   روشنفکران ما به گونهکاش ، که چنين استادريغ

  چنين بودند، کهولی اگر مردم ما چنان. شدند  رهنمون می راستکاریسوی به ی ايران را  و جامعهکردند  میبازسازی
چاه مردگان هزارساله و  نيازی به  ما نبود و پسمانده امروز ما چنينی  جامعهپس ،داند میکسانی را پرورش 
 .جمکران نداشتيم

  
 انگور برويد و اکنون که آرزوی ما برآورده نشده است ايم  کاشته  ما کهی کدوها  از بوتهبسان اين است که آرزو کنيم
با هيچ شيون يا جادويی هم کدو شيرين . آورد نمی مستی ما های  ميوهرا شرابچيم که افسرده و اندوهگين فرياد بزن

د کشتزار ما هم به تاکستان نه نشو رز کاشتهای های کدو نهال تا به جای بوته. پيدا کند که شرابش مستی شود  ینم



  7/۵  ٢٠٠٧ژون   مردو آناهيد: نگارش

  .دشو دگرگون نمی

  
های زيادی را از دست  که روشنفکران ما فرصتخورند   افسوس می هستند،با شهامت ما، که البته کسانبرخی از 

بينيم که روشنفکران به   می،ی اسلام بر ايران بنگريم  در درازای چيرگی،اگر به راستی در روند روشنفکری. اند داده
 اند  جان باخته که گمناميی آنهاتوانيم در مورد شهامت نمیما . نددهکه از دست باند   نداشته دست  را درکردار فرصتی

 در  که،نامداران شهامت آنولی .  داوری کنيم، بر جای نمانده است از آنهاچيزیولی  ،اند حتا آنهايی که نامی داشته
ی ترسناک االله   اسلام و پوشاندن چهره احکام خشم زدايی از که آنها بهدهد  نشان می،اند دلآور بوده  امکاناتمرزهای
 .اند  داشته ايرانست که روشنفکران در کشور ا بودهشايد اين تنها فرصتی. اند  پرداخته

  
 و ناميده شدهاند آنها کافر، زنديق و مرتد  های بدبختی مردم برخورد کرده مايه روشنفکرانی که با شهامت به بن
 نام اآورند و ب  از جهنم بيرون میبرخی را  مسلمانان اکنون با اين وجود .اند  گشتهبراساس شريعت به جهنم روانه 

 و  اند پيوند زدهی خود را به اسلام  های انديشه  که نيکیبرخیيعنی . فروشند فخر میی اسلام  به دانش دوستی آنها
 .اند  غنيمت اسلام درآمده به خدمت وهای آنها  يافته  همگی وندا   که از مرزهای تنگ اسلام فراتر گام نهادهبرخی

  
به رنگ  که سخنان آزاديخواهی را  استند اين بودها فرصتی که روشنفکران در دوران جنبش مشروطيت داشته

  که بدون ستايش از شريعتاند به جز اين فرصتی نداشته . نمايشگر بگذارند آخوندهایاسلامی درآورند و در دهان
  .فرو رفت یخاموش به  با بادیفروزان نگشته  بود کهای مشروعههم برآيند آن جنبش .  باز کنند به سخندهان

  
 . مردمان ريشه داشته باشد بينشاند که در به معنای آزاديخواه هيچگاه در ايران سازمانی نداشتهروشنفکران 

 ی شيوه از اين روی حتا .ندا هاندکی سازمان يافته بودند عاشقان بلشويکی و سوسياليسم شوروی بودهايی که  پراکنده
 البته جهادگران اسلامی هميشه سازمان .ند شريعت پايداری کاحکامی رضا شاه هم نتوانست در برابر  ديکتاتوری
  . آميخته شده است هر مسلمان روح جهادگری با ايمانونچ .اند و هنوز هم هستند يافته بوده

  
 و نه ديدگاه "جبهه" توان  می و نه همبستگی آنها را"سازمان" توان  می نه سامان آن را که"سازمان جبهه ملّی"

 برای هموار کردن راه  قاجاريه تا به امروز،آغاز، از هايی  فرصتی به کرداراين کسان .ناميد "ملّی" توان  میآنها را
 . اند دهکر استفاده  به خوبی همآنهااز  که اند  و پايدار ساختن اسلام به نام هويت مردم ايران داشتههاپيشرفت آخوند

  
 همراه  و ديگری غنيمت دارندايران را به  کههميار متوليان اسلام يکی شوند دو چهره نمايان میدر  همواره مليون

  ايران و کشوربا ملت اسلامبدون اين کسان در هيچ زمانی  .رسندبه سعادت ب اسلام  در پناه بايد که ايرانتمل
 اين ننگ و اند زده ايرانی پيوند  مليت به و ايران کشوربه  راکه اسلام اند بوده ابزاری مليوناين . اند داشتهنپيوندی 

الموالين و در زبان  رنگان را در زبان عامی شترمرغ، در زبان فقهی مشرک  اين دو.اند ناميده" هويت "رانکاح 
   .تر بسيار رنگارنگالبته بيشتر مردم هم از همين بافت هستند ولی . ندا  ناميده"ملی مذهبی"فارسی 

  
 دست دری روشنفکران فرصتی  به راست، که حکومت از پادشاهی به خلافت بازگشت،١٣۵٧های سال  در شورش

ی روشنفکران درخور نکوهش است ولی فرصتی  پنداری گمان کژروی، ناآگاهی، شتابزدگی و سست  بی.ندا نداشته
  .که از دست داده باشند  استبرای آنها وجود نداشته

  
های  ا و پسماندگیه  کاستیهاآن با وه دزديد های اجتماعی را از دهان روشنفکران می درست است که آخوندها ارزش

 نيروی  ازولی روشنفکراند، افزودن جنبش میاين  نيروی شايد هم روشنفکران به ،ندا هپوشاند شريعت اسلام را می
 . ندا هنبودبرخوردار   مردمی جنبنده
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 ی آخوندهای  سازمانکرد شريعتی پشتيبانی ی  از اسلام بزک شده حکومت شاه، به درخواست جيمی کارتر،زمانی که
، آتش کرده بودند سرخوش، مردم را  که با سخنان روشنفکرانآخوندها. ندبرخاست جست و خيزايران به  سراسر رد

 درست است که. ندا ه که توان ايستادگی نداشتگرويدند اين توفان باروشنفکران زمانی . اند بوده  توفاناين پردازان
 بود که برخی هم هارس آخوندها فرصت آنها فرار از تيرند ولی تنا هبود  اميدوار شکاری اين آب گل آلودآنها از

 .توانستند از آن استفاده کنند

  
اند  ای در ايران پيدايش يافته های پيشرفته گروه چيره بوده است، ، که اسلام بر ايراندر درازای هزار و چهارسد سال

 دوران تنها در اين .به خود بکشدمردم را  از آزاديخواهان به وجود نيامده است که آرمانش یولی هيچ سازمان
به پيروزی  اگر چنين نيرويی  ودکن بر شريعت اسلام تکيه که  باشدتوانست در برابر حکمرانان گستاخ می نيرويی

 شوربختی در اين است که اين گونه نيروها .شد ين میجايگزين حکمرانان پيش ی ستمکاری او با همان شيوه رسيد می
 حکومت ولی تهگرف ی حاکم ديگری را می جای تنها حاکمدر اين دوران .اند نه از ايرانيان بوده انستيز ز ايران ابيشتر
 . شريعت اسلام بوده استنواختيک

  
برخورد شده است در دوران رضاشاه بوده که در همين زمان کوتاه  شريعت اسلامی   به شيوه اندکیتنها زمانی که

 در ها  جوانه بيشتر آنی سازمانهای اسلامی  ولی پس از بازسازیدنا ده شدهانديشی پرور  روشنهايی از جوانه
     .ندا  نداشته و تخم افشانیشورزار اسلام توان رشد

  
 . شودگسترده بخود براساس فرهنگ ايرانی  خود بتواند اوکه شود مین پديدار مای   در جامعهيک سازمان مردمی

 به سختی  در شورزار ولی. شودپروردهآميزش با آب و آفتاب  در  و در زمين پاکشود که بارور میی ا چون دانه
  .دانه فراهم کردش ر پرو براییا  زمينهتوان می

  
ها   کاستی به بيشتردر اين نوشتار. نگارم می نيست که من زارشور  همزها ايران تا اين اند مردمی مايه بنود جبا اين و
 .  بشناسيميمهای که دار  با ويژگیی خودمان را  تا بهتر جامعهما کرده  اشارههايی که انديشه سوز هستند و آلودگی

 

هايی تازه  شيرين ناچيز است، غنچههای  های زيبا و ميوه  اميد روييدن گل در آن که،بايد اشاره کنم در همين شورزار
 ی  ريشهشايد هنوزنوانديشان جوان، که  .کنند  وادار می و اميدواریانسان را به شگفتیاند که  شکوفا شدهو خوشبو 

راه رسيدن به   و خود را شناسايیهای آرمان  ماتر از پدران تر و درست ذهن آنها آلوده نشده است، با نگرشی ژرف
توان برای  اند می  بانوان شکفته در در جوانان به ويژههای نوين که بيشتر در ستايش انديشه. کنند آنها را جستجو می

 .برد را نام" ايرانیلاله " و " منظر حسينی"نمونه 

        
. ای درختی پرورده شود ای و از جوانه ای جوانه  دارد که گاهی از هسته اميدبخش امکاننونهالانافزون بر چنين 

های   گروه تا کنون ولی.آيند میه وجود بحتا گاهی خودبخود ای نيست و  ی تازه ها شيوه پرورش اين گونه هسته
 کوهنوردی، بسان شادمانیهای   گروههای خودجوش بيشتر از  سازمان.اند را نياموختهنين آزمونی چسياسی در ايران 

 بيشترين مردم شادمانی از آنجا که. آيند  به جود می زيستجهان سداری ازپا  يا، موزيک، نمايشهای گروهی رقص
  ممکن است کهکند و نمی از ايجاد آنها جلوگيری  حکومتاين است که ها سياسی نيستند  اين گروه ورا دوست دارند

چون ای پيوند ندارند ولی  ها سياسی نيستند و به عقيده با وجودی که چنين گروه. شوندبآنها در اندک زمانی همگانی 
 ،ها خواستار آن هستند که دشت و کوه و آبشار آلوده نشوند  از سويی هم اين گروه،شود  میافشانشادمانی در آزادی 

های سياسی گرايش   به خواستهها اين گروه  سازماندر اين جاست که. ت درگير خواهند شدحکوم  با آنهااين است که
 . گيرند  و از آنها نيرو میکند رشد می ها ميان خانوادهها  گونه سازمان اينالبته . کنند پيدا می

  
ميخته با فرهنگ پرور، راستکار و آ ، مردمدوست، ميهن، انديشمند خردمند، آزادهکسانی که خواهان روشنفکرانی
ها بياميزند تا آنها در دامان خويش چنين آزادگانی را پرورش   ويژگیاين با  ايران راايران هستند بايد نخست مردمان
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  . دهند
    )حافظ(عالمی ديگر ببايد ساخت وز نو آدمی      آدمی در عالم خاکی نمی آيد به دست
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